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Abstract:  
Imprisonment, In addition to being a legal phenomenon, is also a social and cultural phenomenon. 

Therefore, to fully understand its transformations, it is essential to go beyond purely legal 

frameworks. The neoclassical approach in the sociology of culture, with an emphasis on the symbolic 

aspect of punishment, views imprisonment as a social institution and a symbol of cultural 

transformations in contemporary Iran. According to this cognitive framework, the changes that have 

occurred over different periods in the realm of penal systems reflect deep shifts in the underlying and 

hidden layers of the society’s culture. This study Seeks to analyze, using the methods of the sociology 

of culture and, focusing on the neoclassical approach the reasons behind the fluctuations in the 

attention given to the punishment of imprisonment in contemporary Iran—from a century ago to the 

present. It will also examine and analyze the social and cultural factors influencing these changes. 

Ultimately, this research shows that cultural and social transformations in society have a direct impact 

on the meanings of imprisonment as a symbolic form. In this regard, imprisonment, as an official 

punishment during the Pahlavi political system, has gradually undergone semantic changes and has 

been revisited and reassessed at different periods. 
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1. Introduction  

The penal system in contemporary Iran has undergone significant transformations. During the 

establishment of the Pahlavi political regime and the discourse of absolute quasi-modern power, the 

General Penal Code was enacted. Simultaneous with the adoption of this law in 1925, imprisonment 

was recognized for the first time as one of the primary penalties for criminal offenses. However, 

following the collapse of this discourse from power and the establishment of the Islamic Republic's 

political system — which was based on a religiously traditionalist discourse — attention to corporal 

punishments as an alternative to imprisonment increased. Nevertheless, this was not the end of the 

story. After about a decade of the establishment of the religiously traditionalist discourse, 

imprisonment regained its prominent position in the penal system, and corporal punishments were 

relegated to the margins. These transformations in contemporary Iran have been influenced by various 

factors, including social, cultural, and political changes. This article analyzes these transformations 

from a cultural sociology perspective, with the aim of examining the changes in the concept and 

meaning of imprisonment as a form of punishment within Iran's social system. 

 

2. Methodology 

This study examines the transformations of imprisonment as a punishment in contemporary Iran from 

a sociological perspective. Within this sociological framework, the focus is on the sociology of 

culture, particularly through the use of theories and propositions derived from its neoclassical 

approach. This approach is grounded in the belief that all social realities are symbols created for the 

transmission of meaning. Therefore, in this research, imprisonment will be understood as a symbol 

with hidden yet identifiable meanings. 

 

3. Results and Discussion 

This research demonstrates that cultural and social transformations in Iranian society have directly 

influenced the meanings of imprisonment as a symbol. In fact, throughout different historical periods, 

imprisonment has evolved from a mere punishment to a more complex tool for reflecting social and 

cultural structures. Specifically, this form of punishment, initially introduced as an official penalty 

during the Pahlavi political regime, gradually underwent semantic changes and, over various periods, 

was revisited and reconsidered. Ultimately, the findings of this study suggest that imprisonment, as a 

social symbol, has not only changed due to legal transformations but has continuously been redefined 

and reconstructed in response to cultural and social changes. This ongoing process underscores the 

crucial role of symbols and meanings in shaping social institutions and highlights how social and 

cultural transformations consistently have a profound impact on the understanding and application of 

punishments. 

 

 4. Conclusions 

The present study emphasizes the importance of paying attention to the hidden meanings within penal 

systems and demonstrates that examining the changes in the penalty of imprisonment can contribute 

to a better understanding of social transformations and legal structures in Iran. By analyzing the 

transformations of imprisonment in Iran, this study not only provides a deeper insight into the social 

and cultural dimensions of punishments but also paves the way for reconsidering existing penal 

concepts and policies. The findings may play a crucial role in shaping more advanced and humane 

penal policies. Specifically, this analysis could be insightful for policymakers, researchers, and human 

rights activists, as gaining a clearer understanding of the reasons behind the transformations in 

imprisonment and the evolution of its meaning will help improve penal policymaking and reform the 

criminal justice system. 
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 چکیده:  

های صتر  ای اجتماعی و فرهنگی است،، بنابرای  برای در  دقی  تحوت  نن، باید از ااراو قانونی، پدیده  ةحبس افزون بر پدید

عنوان ی  نهاد اجتماعی و بر جنب  نمادی  مجازا ، نن را ب   تأکیدشتناستی فرهن ، با  حقوقی فراتر رف،. رویکرد نئوکلاستی  جامع 

های مختلف در گرفت  در دورانصتور نگرد. براستا  ای  ااراو  ادراکی، تحوت  فرهنگی در ایران معاصتر می نمادی از تحوت 

استت، تا با  های زیری  و پنهان فرهن  جامع  استت،. پهوهح حاضتتر درتلا ها، نمایانگر تغییراتی عمی  در تی مجازا نظام ةحوز

ص، تمرکز بر رویکرد نئوکلاستی  ای  حوزه ادراکی، عل، افزایح و کاهح توج  ب  طور خاشتناستی فرهن  و ب بر رو  جامع  تکی 

بر ای  تغییرا  را   مؤثررا کالبدشتتکافی کرده و ابعاد اجتماعی و فرهنگی   -از صتتد ستتال پیح تاکنون-کیفر حبس در ایران معاصتتر

صتور  مستتقیب بر هنگی و اجتماعی در جامع ، ب دهد ک  تحوت  فرموردتحلیل و بررستی قراردهد. در نهای،، ای  پهوهح نشتان می

رسمی در دوران نظام سیاسی  عنوان مجازاتیای ک  ای  نوع از کیفر ب گون باشد؛ ب گذار میتأثیرمثاب  ی  نماد معانی کیفر حبس ب 

 .اس،رار گرفت های مختلف، از نو موردتوج  و بازبینی قتدریج داار تغییرا  معناشناختی شده و در دورهپهلوی ب 
 

 .ایران معاصر  فرهن ، رویکرد نئوکلاسی ، نماد،شناسی، جامع حبس کیفر  واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

زمان تصتوی    نوع از کیفر ازهای عمی  اجتماعی و ستیاستی دانست،. ای توان نیین  دگرگونیتحوت  مجازا  حبس در ایران را می

طورکلی در تصتوی  ای  قانون و ب   است،. باکردههای فراوانی را سترری، تاکنون فرازونشتی 1304عنوان کیفری اصتلی در ستال نن ب 

قدر  یافت  قرارگرف،. با فروپاشتی گفتمان ارتکا مثاب  مجازاتی اصتلی درقبال جرایباستلامی، مجازا  حبس ب ازانقلا دوران پیح

نهاد، ای    مذهبی نامگرایتوان نن را گفتمان ستن،دیگر از قدر ، ک  میو استتقرار گفتمانی   1357در ستال  مطلق  مدرنیستبشتب 

نرایید و باگذشت،  دیری فرایندشتدند. اما ای   شتد و کیفرهای بدنی جایگزی  ننرانده  حاشتی  بستیاری ب   نوع از مجازا  نیز تاحدود

 های کیفری قرارگرف،. کانون توج  احیاشده و دردوباره ده  از استقرار ای  گفتمان، مجازا  حبس تقریبا ی 

بررستی است،، ازجمل  زوایای ادراکی فلستفی، تاریخی و ... . زاوی  ها از زوایای گوناگونی قابلعلل ای  تغییرا  در اولوی، مجازا 

راکی، ابزاری  اد تری  زوایای ادراکی برای تفستتتیر و در  بهتر تحوت  کیفر استتت،، زیرا ای  حوزهشتتتناختی نیز یکی از مهبجامع 

ای  پدیده  همچون  باشتد و مجازا  را می  -ننگون  ک  واقعا هستتند-ها  تصتویرکشتیدن واقعی،مناست  برای توصتیف واقعیا  امر و ب 

شناسی نیز رویکردهای مختلفی برای مطالع  و تدقی  وجوددارد، نگرد. در جامع می  -ای صرفا حقوقیو ن  پدیده-انسانی و اجتماعی 

 فرهن  اس،.شناسیدی  و ... . یکی از رویکردهای موجود، جامع شناسیسیاسی، جامع شناسیع همچون جام

 ,Wolffگیرد )فرهنگی قرارمیشتناستی و مطالعا ای است، ک  مابی  دو علب جامع رشتت ای میانحوزهفرهن ،  شتناستیجامع 

 & Hall & Neitzیاف، )توانفرهنگی، نشتتتکارا نمیزه مطالعا انداب   ای را در هیچ حوزه علمیرشتتتت میان  تأکید(. 500 :1999

Battani, 2003: 4 وی  توان بررستتی فرهن  و تحقی  درخصتتوص نن از زاوی  جامع  و قواعدجام فرهن  را میشتتناستتی(. جامع

 امع و وجود(. در ای  تعریف دو مفهوم استاستی رفرهن و و رجHeydarpour, Mohammadi mazinani,1393:19کرد )تعریف

توان در ی  تعریف کلی ر نظامی از معانی و فرهن  را می  شتتوند.شتتدن محدوده پهوهح تعریفدارد ک  بهتر استت، برای روشتت 

هتا، محصتتتوتتی نظیر شتتتکتل پوشتتتح و هنرهتای رایج و ستتترانجتام نهتادهتای  هتا و واکنحهتا و هنجتارهتا، کنحنمتادهتا، ارز 

 ای از زمان و قلمرویی از مکان وجوددارندو دانس،.( ک  در بره Sadati.1401:136اجتماعی)

 اجتمتاعی خاصتتتی را تولیتد  استتت، از افراد و نهتادهایی ک  در تعتامل بایکتدیگر، نظبایمجموع   ؛در ای  پهوهح، منظور از جامعت 

شتتتوند.  ک  شتتتامل ستتتاختارهای قدر  و نهادی نیز میعمومی، بلهایها و نگر تنها شتتتامل ارز اجتماعی، ن   کنند. ای  نظبمی

گیرد.  اجتماعی را نیز دربرمیجمعی، دیگر ارکاناست، ک  فراتراز وجداناستا ، رجامع و مدنظر پهوهح، شتامل پدیدارهاییبرهمی 

رد، امتا تنهتا یکی از  اجتمتاعی داتب  نن تغییرا هتای جتامعت  و بت دهی بت  ارز ای در شتتتکتلکننتدهجمعی نقح تعیی درواق  وجتدان

نید ک  شتتتمارمیاجتماعی ب جمعی، جزئی از نظامزمان، قدر  نیز درکنار وجدانطورهبی جامع  استتت،. ب اجزای ستتتاختارپیچیده

 بگذارد.  تأثیرقادراس، بر فرهن  و اجتماع 

کننتد. ای  تنوع می  گتاهای ختاص بت  فرهنت  نفرهنت  رویکردهتای مختلفی وجوددارد کت  هرکتدام از زاویت شتتتنتاستتتیدر جتامعت 

استت، ک  هر رویکرد تنها ی  بعد  ای پیچیده و اندبعدیپدیده  ،متعدد نیستت،، بلک  فرهن هایرویکردها ب  معنای وجود فرهن 

مختلف  هایتوان از جنب فرهن  را میشتتناستتیرویکردهای موجود در جامع   (.Held, 2000: 68کند )میخاص از نن را بررستتی

کلی    ةتوان ای  رویکردها را ب  دو دستتاستا  میکرد، ازجمل  براستا  مبنای دریافتی ک  محققان از فرهن  دارند. برای بندی طبق 

استت، از تحقیقاتی ک  با نگاه  اول رویکردهایی ک  محققان نن، نگاه ذهنی ب  فرهن  دارند و دستتت  دوم عبار کرد: دستتت تفکی 

بینی ننهتایی کت  نگتاه ذهنی بت  فرهنت  دارنتد، فرهنت  را از زاویت  افراد و جهتان(.  Wuthnow,1946:57نگرنتد )میعینی بت  فرهنت 

(.  Wuthnow,1946:67هتا و هنجتارهتایی استتت، کت  افراد یت  جتامعت  دارنتد )کننتد. ننهتا معتقتدنتد کت  فرهنت  همتان ارز میننهتا نگتاه

است،  شتدندیدهدانند ک  قابلعینی مینی، بلک  محصتولمحققانی ک  نگاه عینی ب  فرهن  دارند فرهن  را ن  ی  عنصترممتمرذه

(Wuthnow,1946:62 در ذیل هری  از دستت .)گیرد. رویکرد کلاستی  و نئوکلاستی  در ذیل ها رویکردهای متعددی قرارمیبندی

 باشند.  می ای از نگاه عینی ب  فرهن نگاه ذهنی ب  فرهن  و رویکردهای ساختارگرا، پساساختاگرا و نهادی زیرمجموع 
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استاستی ای  است، ک  عل، تحول در کیفرحبس و فراز و فرودهای نن در دوران مختلف، ایست،ا ارا در پهوهح حاضتر، پرستحدر 

دیگر، ایشتتتود امتا در برهت میمثتابت  مجتازاتی اصتتتلی درنظرگرفتت قرارگرفتت  و بت ازکیفر موردتوجت  بیشتتتترینوعای از زمتان، ای دوره

با نگاهی ذهنی ب  فرهن    1است،، رویکرد نئوکلاستی شتدهرویکردی ک  برای پاست  ب  ای  پرستح برگزیده  شتودامیراندهحاشتی ب 

اند؛ فلذا ای ، معنا ایجادشتدهاجتماعی، نمادهایی هستتند ک  برای انتقالای  رویکرد، برای  باور استتواراست، ک  تمامی واقعیا  .است،

دلیل وجود معانی و مفاهیب  عنوان نماد، ب اجتماعی و فرهنگی ب دیگر، پدیدارهایعبار کند. ب میتوجی معناست، ک  اهمی، نماد را 

مثتابت  یت  نمتاد  استتت،، امتا زمتانی کت  بت خود، فتاقتداهمیت،خودیمثتال، پراب یت  کشتتتور بت عنواندارنتد. بت هتا اهمیت،در بط  نن

شتود و میکند، در ذهنی، جامع  تثبی،میارضتی کشتور را باخود حملمامی،مل،، استتقلال و تشتود ک  معنای وحد درنظرگرفت 

مختلفی را  شتتود ک  معانیمیصتتور  ی  نماد فر عنوان ی  پدیداراجتماعی، ب کند. در ای  رویکرد، مجازا  نیز ب پیدامیاهمی،

های و گزاره ویکرد. ای  رباشتتددر معنای نمادکیفر می دلیل تغییرها نیز ب مجازا درخود مستتتتردارد. بنابرای  عل، تحوت  در نظام

تتا فراتر از جنبت  هتای حقوقی و فنی مقولت  مجتازا  بت  تیت  هتای پنهتان معنتایی پتدیتده  دهتد  را می  امکتان  محققتان کیفری، ای   بت  نن،

ع پهوهح ک  بااستتفاده از ای  رویکرد علاوه، نونوری موجود در موضتو. ب یابند و ب  تبیی  ارتباط فرهن  با قدر  برردازندکیفر دست،

 باشد.معنای مجازا  نفوذکرده نیز دلیل دیگری برای انتخا  ای  رویکردمیهای پنهانیب  تی 

فرهن  و رویکرد نئوکلاستی  پرداخت  و از ای  نظری  برای شتناستیطورخاص ب  جامع ک  ب  درحوزه موضتوع پهوهح، تحقیقی

مقال  حاضتر از  رستد نظرمیب شتد. بنابرای ،  نمشتاهدهباشتد،  برده، بهرهجغرافیایی ایران  ةحوزحبس در هه ویتحلیل تحوت  مجازا ، ب 

  ةحوز   طالعا شتتود ک  ممیاز ننجا ناشتتی نیز  اهمی، ای  پهوهح  یابد.میو ضتترور  شتتودمیای نونوران  در نوع خود مطرحجنب 

امر ای   واقعی،؛ زیرا نورندمیاجتماعی فراهبپدیدارهایرمزگشتتایی از علل تحوت   اعتماد برای یفر، ابزارهایی قابلکشتتناستتیجامع 

 .دهنددراختیار محققان قرارمیرا  ، همچون مجازا هاپدیده

 بودن رویکرد نئوکلاستتتیت دلیتل نوی نخستتت،، بت دربخح  استتت،.شتتتدهحتاضتتتر در ستتت  بخح اصتتتلی ستتتازمتانتدهیمقتالت 

د.  شومی تبیی  و تشریح  -است،قرارگرفت عنوان ااراو  تحلیلی پهوهح مورداستتفادهک  ب -ابتدا ای  رویکرد   فرهن ،شتناستیجامع 

مبتانی از معرفی  بتا حقوق پس  ارتبتاط نن  رویکردنئوکلاستتتیت  ،  زمتانی    گیرد. ستتترس، دورهقرارمیکیفری موردبررستتتینظری 

ازانقلا ، بخح دوم مقال  و شتود. دوره پیحمیب  دو دوره پیح و پس از انقلا  استلامی تفکی  معاصتر،پهوهح، یعنی ایرانموضتوع

ها  مجازا داده در نظامهای رخدهند. در ای  دوبخح، دگرگونیمیدوره زمانی پس از انقلا ، بخح ستتوم مقال  را ب  خود اختصتتاص

ها ها و تحوت  ننای ک  تفاو گون ستی  تحلیل و تبیی  خواهندشتد، ب ها و نظریا  رویکردنئوکلاویهه کیفرحبس براستا  گزارهب 

 خواهدشد.های مختلف روش در دوره

  

 
  کیفری فردی مجرم و عدال،جزا، رویکرد نئوکلاسی  بر مسئولی،س،. در حقوقاجزا متفاو ذکراس، ک  ای  رویکرد با رویکرد نئوکلاسی  در حقوقب تزم  . 1

های کیفر دارد و از اصتلاحا  و رو جرم، توج های فردی در ارتکا ها و انتخا انگیزهشتخصتی و عقلانی مجرم، نظیر  بررستی عوامل. ای  رویکرد ب تأکیددارد

پردازد. اجتماعی میفرهن ، ب  تحلیل نمادها و معانیشتناستیرویکرد نئوکلاستی  جامع   است، ک درحالی. ای کندمیبرای بازگرداندن مجرم ب  جامع  حمای،

 دتوج  و تعریف قرارخواهدگرف،.درمطال  نتی، ای  رویکرد، بیشتر مور
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 معرفی رویکرد نئوکلاسیک و بازتاب آن در حقوق کیفری.1

ایی میان فر  جدبر فرد، پیحتأکیدفرهن  و با  شتناستیعنوان رویکردی دارای نگاهی ذهنی در حوزه جامع رویکردنئوکلاستی  ب 

جدایی میان ستتتووه و ابهه، بحثی فلستتتفی و از نظریا  دکار  استتت،. وی معتقدبود ک  درمورد  دارد.  ستتتووه و ابهه را درخود نهفت 

حال، رکستتی ک  درمورد هم  ایز  ای   (. باEbrahimi,1368:19ایز حقیقی درجهان وجود ندارد )کرد و هیچایز باید شتت هم 

کنتد وجودداردو  میبت  همت  ایز شتتت بتاشتتتد کت  خود او درحتالی کت  راج داشتتتتت توانتد شتتت حتال نمیدرعی کنتد  میشتتت 

(Decartes,1911: 240،توضتیح ننک  دکار  اعتقاددارد فردی ک  نستب .) ب  وجودخود  تواند نستب،کند، نمیمیایز شت ب  هم

بر روجودو  کردن، خود، گواهی  دهد ک  شت میاز دکار ، نشتان کردن نیازب  روجودداشتت و دارد. ای  عبار کند، زیرا شت شت 

اندیشتب، پس هستتبو. اصتل کوگیتو  دارد ک  رم  میمی، توست  وی ایجادشتد. ای  اصتل بیان1استا ، اصتل کوگیتواست،. برای 

دیدگاه دکار ، رم و یعنی مبنا، در(. برای Decartes, 1987: 7کند )تواند نن را متزلزلاستت، ک  هیچ ی  از شتتکاکان نمیایزی

(. بنابرای ، هرننچ  در ذه  و تصور اس،، جزئی از  Lyotard, 1992: 31اندیش  و ذه ، بنابرای  جسب و ت  جزئی از رم و نیس، )

  عنوان ابهه قراردارند. درنتیج ، در قمتی شتده و ستایر موضتوعا ، حتی کالبد و جستب، درمقابل ستووه و ب عنوان ستووه تلقیرم و ب 

عینی عنوان جهاناختیاراستت، و ابهه ب ( زیرا تنها ستتووه تح،110: 1390کوگیتو، ستتووه و ابهه درمقابل یکدیگرقراردارند )دکار ،  

  .نیدوجودمی(.  بنابرای  جداافتادگی میان سووه و ابهه برمبنای اصل کوگیتو ب Decartes, 1987:21گیرد )درمقابل نن قرارمی

نن  نمدن برحلی برای فائ راهو یافت  جداافتادگی میان ستتووه و ابههمذکور، درپی رف   فر رویکرد نئوکلاستتی ، باداشتتت  پیح

(. توضتیح  Wuthnow,1946:97کند )میبودن واقعیا  اشتارهب  نمادی  ،تقابل میان ستووه و ابههمشتکل است،. ای  رویکرد برای رف 

کند ک  ابهه واقعی، میرویکرد نئوکلاستی  بیانعبار  دیگر  بستازند؛ ب عینی را توانند جهانافراد می ک ، ای  رویکرد معتقداست،نن

واقعیت، ازطری  نمتادهتا  راستتتتتا، استتت،. درای بیرونی ستتتاختت مثتابت  جهتاناستتت، کت  ستتتووه بت بیرونی نتدارد، بلکت  همتان نمتادهتایی

کنند،  میهای بیرونی را نمایندگیتنها ابههنمادها ن بنابرای     .از جهان منجرشود  تواند ب  در  نمادی می فرایندشود و ای  میساخت 

 .گذارندمیتأثیرها و تجربیا  فرد از واقعی، شوند، بر نگر میعنوان ساختارهایی ک  توس  سووه ساخت بلک  ب 

اس،  معنای ایزیطورکلی نماینده ایزدیگری اس،. نماد ب ب توان براسا  فرهن  لغ، نکسفورد، ایزی دانس، ک  نماد را می

دیگر، نمتاد  عبتار (. بت Turner, 1967: 19شتتتود )میمشتتتابت  یتا ارتبتاط نن بتا ایزدیگر در ذه  متا تتداعیهتایختاطر ویهگیکت  بت 

باشد. واوگان را  قلال کشور میمثال، پراب نماد وحد  و استعنوان(.  ب Geertz,1973,571اس، ک  بیانگر ایزدیگری اس، )ایزی

خواهیب نماینده ایزی باشتتد؛ مثلا، کلم  پرستتیب، درواق  از نن میتوان ی  نماد درنظرگرف،. وقتی معنای ی  کلم  را مینیز می

عنوان نمتاد  (. بنتابرای  هرایزی کت  بت Hewitt, 2003: 308فتارستتتی نمتاد نوع ختاصتتتی از حیوان استتت، )رستتت و در زبتان

توان مصتتتداق رصتتتورتی در زیر دارد ننچ  در دهد. بنابرای  نماد را میمیشتتتود، معنایی فراتر از راهر خود را انتقالمیدرنظرگرفت 

ی  صتور     عنوانول فق  ب اکنند ک  در ستطحمیتر عملمعنایی پیچیده  عنوان نمایندهنمادها ب معنا ک   بدی باتستتیو دانست،. 

و    گیردمیاجتماعی نشأ   یا  های فرهنگیاس، ک  از جنب تر نهفت تروپیچیدهها پیامی گستردهم  ننشوند، اما در ع میبیرونی دیده

 اس،. تر از صور  راهری نمادمهب

شتود  می نماد است،. پرستح اصتلی ک  در ای  رویکرد مطرحدانستت  واقعیا ، درپی کشتف معنای  رویکرد نئوکلاستی ، با نمادی 

  طل  استت،. توضتتیحرویکرد، رویکردی معنیشتتوند ایستت،وا ای می  کاربردهعنوان نماد ب هایی ک  ب استت، ک  رمعنای ایزای 

پندارند ک  نیازمند تفستیر و شتکافت  ستطح روبنایی نن، برای  بیشتترننک ، محققان رویکرد نئوکلاستی ، جهان را همچون متنی می

هستتتتنتد کت   رنمتادهتا ات  ایزی را    معتقتدان ای  رویکرد درپی فهب ای  نکتت بت  معنتای عمی  و پنهتانی نن استتت،.  رستتتیتدن

استتفاده از نماد، واقعیتی    هایی ک  دارد، باها و اندیشت نماد مهب است،. زیرا ستووه برای نگر  2کنندو. در ای  رویکرد معنایمیمنتقل

سترا  معنای نمادها رف،. برخی معتقدند  یابی ب  ذهنیا  و باورهای ستووه، باید ب است،، بنابرای ، برای دست،وجودنوردهعینی را ب 

 
1 . Cogito 

 .(Sadati,1400:84انسان دانس، )شده نیازهایادرا توان شکلمعنا را می.  2
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(، اما رویکرد نئوکلاستی ، نماد را ن  یکی  Fooladi,Hasanpour,1394:136شتود )میستمبل و نماد یکی از عناصترفرهن  محستو 

 پندارد.از عناصر فرهن ، بلک  تمام فرهن  می

رستید ک  جرم همان ابهه است،. مجازا  نیز ی  هوی، خواهیبنتیج کیفری بدی های رویکردنئوکلاستی  با حقوق باتطبی  گزاره

فرهن  در شتناستی(. کاربرد رویکردنئوکلاستی  جامع Sadati,1398:21است، )شتده است، ک  توست  ستووگان ستاختپذیریفهبواقعی

  - 1جامع -شتود ک  مجازا  نمادی است، ک  ستووهمی ها و تحوت  ننها از ای  زاوی  در مجازا حقوق کیفری باتخص در حوزه نظام

دانیب ک  ، ستووه نیست،. ما تنها اعمالی را جرم میدستدیگر، مجازا  ایزی جز ستاخت عبار ستازد. ب می -جرم–برای در  ابهه 

بهتر، تا زمانی ک  مجازا  نباشتد بیانیباشتد. بنابرای  برای شتناخت  جرم، نیازمند وجود کیفر هستتیب. ب شتدهمجازاتی برایشتان تعیی 

 باشد.، ک  مجازا  داشت اسشدهدانست اس، ک  در قوانی  جزایی، جرم عملیسب همی دانس،. ب توان عملی را جرمنمی

خود، معنای  راهریمثاب  ی  نماد در ورای صور باشد. بنابرای ، مجازا  ب معانی میسووه با ایجاد مجازا ، درتلا  برای انتقال

خ ،  دیگرستتشتتود. ب میعم  نن توج گذرند و ب (. در ای  رویکرد از رواهرمجازا  میWomack, 2005: 1دارد )متفاوتی را نهفت 

است،   دلیلهمی است،. ب  اهمی،  خودی خود فاقددهد وات شتکل مجازا  ب میاهمی،  -عنوان نمادب –ای  معناست، ک  ب  مجازا  

کند، نن مجازا  دیگر، جایگزی  تر منتقلمدنظر جامع  را بهتر و صتتتحیحای دیگر بتواند معنایک  اگر مجازاتی با شتتتکل و شتتتیوه

یاف، و متوج   توان ب  الگوی فرهنگی جامع  دستت،نمادی  میعنوان کنشتتیطری  کالبدشتتکافی مجازا  ب شتتود. بنابرای  از می

 فرهن  درمیان جامع  شد.  عناصرمختلف

ب   از توج ها الگوی مجازا   رف،. اینک  ارا  توان ب  ستترا  تحلیل تحوت  کیفرحبس در ایران معاصتترشتتده میبا مقدم  تبیی 

از مدتی، با  ارا پسهای بدنی در ابتدای انقلا  استلامی تغییرکرد و مجازا   ب توج   ستویب   ازانقلا ،پیحدر دوران    ازمجازا نوعای 

توان تغییر در عل، ای  تغییرا  در کیفرها را می  اقرارگرف،موردتوج محوری  حبس  مذهبی، مجتدداگرایاستتتتقرار گفتمتان ستتتنت،

 اس،، دانس،.  هامعنای تغییر در معانی موجود در نمادمجازا کردنئوکلاسی  ب فرهن  ک  براسا  روی

ازانقلا و و رپستاانقلا و  کلی رپیحدوره  ب  دو  -معاصترایران–زمانی موردبحث حاضتر بااستتفاده از معیار رانقلا و، دورهدر پهوهح

خصتتتوص  هتای مختلف اجتمتاعی بت موجود در عرصتتت هتایداده و تفتاو رخ استتت،. علت، انتختا  ای  معیتار، تحوت شتتتدهتقستتتیب

ایران پیحهتایواکنح ابتتدا تحوت  کیفرحبس در  ازانقلا  موردبررستتتی  کیفری در دودوره متذکوراستتتت،. بنتابرای ، در ادامت  

رستتتیتد و تحوت  کیفر را در ای  دوران نیز نمتدن در تتاری  بت  دوران پستتتتاانقلا  خواهیبقرارخواهتدگرفت،. ستتترس بتا پیح

 کرد.خواهیبلیلتح

 

 سلطه قدرت و طلوع نماد زندان در ایران پیش از انقلاب - 2

قمتایی را نیز داد ک  دستتگاهای در ستاختار اجتماعی و قدر  ایران رخ، تحوت  گستتردهستیاستی پهلوی  نظامدرهنگام  استتقرار  

ای درکشور  سیاسی قاجاری ، وضعی، قانونی پیچیدهنظام(. پیح از نن، در دوره Rabiei,Khaje rahru,1390:91قرارداد )تأثیرتح،

ک   ازنن(. زندان بیحAbrahamian,2008:28مدونی وجودنداشتت، )وجودداشتت،. تعیی  جرم و مجازا  برعهده شتتاه بود و قانون

با تصتتوی  اولی     موق، محکومان بود تا موعداجرای مجازاتشتتان برستتد.داریکردن افراد باشتتد، محلی برای نگ محلی برای مجازا 

حبس یاف،. در قوانی  بعتدی نیز مجتازا اصتتتلی جایگتاهعنوان یکی از کیفرهایحبس ب ، مجتازا 1304جزایی در ستتتال  مدونقانون

 زمان داش،اشد و ا  معنایی در الگوی فرهنگی ننما ارا در ای  دوران زندان ب  کیفراصلی تبدیلموردتوج  قرارگرف،. ا

 
توان جزئی از جتامعت  دانستتت، کت  برای  اجتمتاعی استتت،، بنتابرای  قتدر  را نیز میگردد منظور از جتامعت  در ای  پهوهح، تمتامی پتدیتدارهتایمییتادنوری  . 1

 زند.نمادمیساخ،ب معانی، دس،انتقال
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ستازی  توان ب  تجددغربی و عرفیمی  1مطلق مدرندر دوران گفتمان شتب   -مثاب  بخشتی از جامع ب –های قدر  تری  ستیاست،از مهب

مجتازا  نمتادی نهفتت  در کنح  معتانیتوانتد پهوهح را بت (. ای  مستتتیر میMalekzadeh,Baghaie,1395:93کرد )دی  اشتتتاره

ای علی  شتترع، متشتترعی  و کیفریو و رمبارزهستتازی حقوق یی و عرفیگراتوان دو معنای رغر استتا  میکند. برهمی رهنمون

کرد ک  ایجاد و تداوم ( را بیانsadati,1398:260شتتتدند(و )شتتتدن نیروهایی ک  مان  از تمرکز قدر  میروحانیون )کنارگذاشتتتت 

 دنبال تحمیل نن بر جامع  بود.مثاب  ی  نماد، ب کیفرزندان ب 

ستتتازی  مطلق  درپی انتقال نن بود، غربیمدرنیستتتبشتتتب عنوان ی  نماد در دوران گفتمانزندان ب ای ک  مجازا یکی از معانی

مثاب  یکی از مقوت  های رویکردنئوکلاستی ، مجازا  ب ننک  براستا  گزارهستازی کشتور بود. توضتیحطورعام غربیکیفری و ب حقوق 

است،. ستووه بااستتفاده از ستاخ، و ایجادنماد  وست  ستووگان برای رف  بیگانگی میان خود و ابهه ایجادشتدهاست، ک  تعینی، نمادیجهان

 دانس، ک  ازسوی قدر ، برای انتقال برخی معانی ایجادشد.  توان کیفرحبس را نمادیومفاهیب اس،. بنابرای  میدرپی انتقال معانی

عنوان نمادی برای  کرد، استتتفاده از نن ب توان استتتخرا کیفرحبس توستت  قدر  می  ای ک  از ایجاد و تداومتری  معانییکی از مهب

قتانونی، غربی و غیرجستتتمتانی بود هتایدوره، متاهیت، اکثر مجتازا غربی استتت،. درای ستتتازی ایران بت  غر  و کشتتتورهتایشتتتبیت 

(Nourpour,1399:36-37نظتام .) شتتتدن ایران را  عنتای پیشتتترفت، و متدرنقتدرتمنتد، م  عنوان یت  نمتادکیفری بتاتخص مجتازا ، بت

غربی و وسی  از قوانی صر  یا اقتباسیکیفری، ترجم حقوق  ةشده در حوزتصوی کرد. اکثر قوانی میغربی منتقلهمچون کشتورهای

شتتکیلا  دادگاه  ب  ت، قانون مربوط1329مینی و تربیتی مصتتو  ستتال أ ت  توان ب  قانون اقداما اروپایی بودند. ازجمل  ای  قوانی  می

و ...  1352، قانون من  توقیف اشتتخاص درقبال تخلف از انجام تعهدا  و الزاما  مالی مصتتو  1338اطفال بزهکار مصتتو  ستتال 

عنوان نمادی از تحجر و ، ب -بودک  درگذشتتت  رایج-بدنی مانند شتتلاق هایدوران مجازا (. درای Talezari,1394:70کرد )اشتتاره

دیگر، عبار ب جدید، ای  نمادهای قدیمی را کناربگذارد. کرد تا با تصوی  مقررا دلیل قدر  تلا همی شد. ب میتلقیماندگی  عق 

. یکی از ای  کنتدجمعی منتقتلبود تتا بتا انجتام اعمتال و اقتدامتاتی، فرهنت  متدنظر خویح را ازطری  نمتادهتا بت  وجتدانقتدر  درپی نن

بودن و درای  دوران تنها مجازاتی ک  قادرب  انتقال معنای پیشتترفت  بود. 1344مجازا  شتتلاق در ستتال اقداما  تصتتوی  قانون لغو 

عنوان  یتافت، و در قوانی  جتدیتد بت عنوان نمتاد اصتتتلی متدرنیتت  روا بودن کشتتتور بود، مجتازا  حبس بود. بنتابرای  کیفرحبس بت غربی

 رسید. تصوی اصلی ب مجازا 

غربی  توستع  تنها راه پیشترف، را در فرهن منصتبان قدر  در ایران همچون ستایر کشتورهای درحالستیاستی و صتاح رهبران

البست  و کشتف کردنالشتکل(. ای  دیدگاه ک  در اقداماتی مانند تصتوی  قوانی  متحدRahi,Sheykh Taheri,1401:121دیدند )می

زمانی توانستتتند ب  کشتتورهای  ایی داشتت،. اروپاییان برای مد گروافر گفتمان قدر  ب  غر حجا  نمودپیداکرد، نشتتان از علاق 

ی انستان است،. در نتیج  کشتورهای غیرغربی و دهندهها فرهن  مستل  و نجا القاکنند ک  فرهن  موجود در ننجهان انی شترق 

(. بنابرای  eslami Nadushan,1371:141استتت، )زدن ب  فرهن  غربی تنها راه نجا تصتتتورکردند ک  ان غیرصتتتنعتی انی 

کرد تا  بود نیز تلا  -است،ایرانی بودهمختلفهایگرایی سترنمد دورانک  از لحاظ غر  –پهلوی ک  رشتدیافت  دوران قاجاری   رضتاشتاه

 کند.غربی نزدی تمامی شؤونا  کشور را ب  الگوی

دوره،  (. درای Abrahamian,1940:175)دی  بود سازی و تمعیفمطلق ، عرفیمدرنیستبشتب های اصتلی گفتماناز دیگر ستیاست،

درنتیجت ،  برد.  نمتادهتای جتدیتد نیز بهرهمعنتا و ستتتاخت،عنوان ابزاری برای انتقتالهتا بت مجتازا قتدر  برای تحق  ای  هتد ، از نظتام

حال درعی شتد. بلک  بود، فق  برای مجازا  مجرمان استتفاده نمیعنوان ی  نماد از ستوی قدر ، ایجادشتدهمجازا  حبس، ک  ب 

توجهی بت  ی بیدهنتدهشتتتیعت  بود. حبس نشتتتاناعتبتار روحتانیت،معنتای دیگری هب داشتتت، کت  همتان مختالفت، بتا متذهت  و کتاهح

داشت، ک  از تغییرا  بزر  فرهنگی   همراهترتی  معنایی ب همی های مذهبی و تمتعیف موقعی، روحانی، در جامع  بود و ب ارز 

 ،.خاسناشی از اراده قدر  برمی
 

 ,Katouzianاست، )شتدهپهلوی ازنن استتفادهستیاستینظامای  اصتطلاح، برگرفت  از کتا  راقتصتاد ستیاستی ایرانو کاتوزیان است، ک  برای نامیدن دوره  . 1

1321b: 143.) 
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های نموزشتی و اداره دستتگاه قمتایی  مطلق ، طبق  روحانیون دوحوزه فعالی،مدرنیستبننک  تاپیح از مستتقرشتدن گفتمان شتب توضتیح

گرف، دستت،شتتدند و قدر  انحصتتار را ب داشتتتند. اما با استتتقرار ای  گفتمان، روحانیون از ای  دوحوزه مهب کنارگذاشتتت را برعهده

(Elwell-sutton, 1979: 396 .)شتتد ک  امکان تحصتتیل برای طبق  فرودستت، در حوزه نموزشتتی، مدار  دولتی رایگانی تاستتیس

  (.Katouzian, 1321a: 442ساخ،)میشهری را ممک 

روحانی، نیز قمتایی از ستلط کردن حوزهشتد. برای بیروننموز  از ید روحانیون خار با ایجاد ای  مدار  درستراسترکشتور، حوزه

شرع و ممنوعی، قماو  روحانیون  شرعی، حذ  دادگاهجای قوانی جزایی، جایگزینی قوانی  عرفی ب اه تصتوی  قوانی پهلوی رقدر 

شترعی همچون شتلاق و قصتاص  هایتوانست، جایگزی  مجازا حبس میگرف،. در ای  دوران صترفا مجازا کیفری را درپیحدر حوزه

گش،. بنابرای  کیفرحبس با تولد و تداوم خود، معنایی را ازجان  قدر  رومیم روب شدید مردصور  با حساسی،شود؛ زیرا درغیرای 

گفتمتان قتدر  بتا ای  اقتدام، درپی انتقتال ای  پیتام و ایجتاد ای  فرهنت   ستتتتیزی گفتمتان قتدر  بود.کرد و نن، متذهت میبتاخود حمتل

حقوق دنبتال احقتاق حتاکب نتدارنتد و هرکس کت  بت متذهبی مشتتتروعیتی در جتامعت  و در نزد قتدر درمیتان افراد جتامعت  بود کت  روحتانیون

 . 1کندخود اس، باید ب  نهادهای دولتی مراجع 

قدر  برای برقراری  ی تلا  گفتماندهندهوضتتوح نشتتاننن، ب بعدیو اصتتلاحا  1304عمومی ستتال مجازا تصتتوی  قانون

قانونی، درپی ایجاد مرزی میان عر  و شتترع گذار باگنجاندن ی  ماده، قانون1304دوره بود. در قانون ستتال  معانی خود درای نظام

یاف،. ای  رویکرد، قمتایی کاهحنی دینی، نفوذ دی  در دستتگاهجای نمادها و معاشتدن نمادهای قدر  نوی  ب . اما با جایگزی 2بود

زنتدان معنتای دیکتتاتوری و ستتتو بتاتلا  رضتتتاشتتتاه برای حتذ  نیروهتای مختالف و ایجتاد دولتی متمرکزوقتدرتمنتد بود. مجتازا هب

گفت   کرد. ب مینن منتقل ( را ب  جامع  و افرادTalezari,1394:76بود )گرفت استتبدادی ک  رضتاشتاه درهنگام ستلطن، خود درپیح

های پیشتی  ایرانی همچون شتاه استماعیل و شتاه عبا  شتود. وی با وجود تکریب شتاهان ستلستل رضتاشتاه باید دی  از ستیاست، حذ 

وی خواستتتار  دیگر،  عبار ب   (.Reza Shah Kabir,1355:69داد )شتتیع  موردانتقادقرارمیویهه ننان را ب  روحانی،صتتفوی، توج 

 د.کردنمیا  را با االح مواج استبداد حکومتیود ک  امنی،بشت  نیروهاییکنارگذا

تغییر در جمعی و وجدان، ن  براستا  خواست،مطلق مدرنیستبشتب در دوران استتقرار گفتمان  مجازا   نماد  ایجادشتده در  تغییرا 

جمعی از ای  معانی  استت، استتتنباط وجدانبود. بنابرای  تزم  -عنوان بخشتتی از جامع ب –نتیج  اقداما  قدر   ، بلک   هافرهن  نن

. تمرکز  نتدکنمنتقتل  جمعیوجتدانرا بت     قتدر متدنظر  و فرهنت   ای  تغییرا  نتوانستتتتنتد معنتا  رستتتدنظرمیقرارگیرد. بت موردارزیتابی

 معنایای  تغییرا  را ب   ومیافکارعم  شتتد تا، باعث(Kazemi,1387:716)  ستتکوتریستتب  بر نن، برو علاوه گراییازحدبر غر بیح

برای هویت، تلقیتهتدیتدی  و دینی خود  ای  تحوت  بتدونکننتدملی  زیرا  ایرانیتان  بت  مقوت توجت ،  مهمی اون ملیت، و دی  

شتتد تغییرا   روحانیون، ک  محبوبی، ننان ریشتت  در اعتمادمردم ب  ننها داشتت،، موج نارگذاشتتت ک  دیگر،گرف،. ازستتویمیانجام

ها و مجازا تغییرا  در نظامشتود. بنابرای ،  جمعی مواج پذیر  از ستوی وجدانعمومی و عدمبا مقاوم، قدر ده ازستوی  شتاعمال

جمعی و در  معتانی مختالف بتا ای  فرهنت  ازستتتوی  بتا فرهنت  وجتدان  انبودنراستتتتتدلیتل هبدوره بت حبس درای تمرکز بر مجتازا 

 .روشدپذیر  و مخالف، روب م، با عدتیجادشدهاز نمادهای افرادجامع 

 

 خسوف و کسوف  نمادزندان در ایران پس از انقلاب.3

حاکب و داده تنها ازجان  قدر رخدوران تغییرا کرد. درای گیری را تجرب قمتایی ایران، تغییرا  اشتباستلامی، دستتگاهازانقلا پس

مهب ایفاکرد. ای  تحوت  در تحوت ، نقشتتتیعنوان بخشتتتی از جامع  درایجاد و وقوعجمعی نیز ب از بات ب  پایی  نبود، بلک  وجدان

 
پذیرف،، ب  ستتردفتران  میک  ستتابقا توستت  روحانیون انجام  -ب  املا  و ازدوا  و طلاقازجمل  معاملا  مربوط–استتنادحقوقی  ثب،مثال، مرج عنوانب  - 1

 (.Abrahamian,2008:164شد )گشتند، منتقلمیاسنادرسمی ک  از جان  دول، تعیی 

بود. درواق   عمد، اعدام مقررشدهقتل، مجازا  مرتک 1304قانون مجازا  عمومی سال   170هراند مرز ایجادشده صرفا راهری بود. توضیح ننک  در ماده   - 2

 (.Nourpour,1399:66کرد )غربی بوده را جایگزی کشورهایعمد در با مجازا  قتلکرده و واوه اعدام را ک  منطب مقن  عمدا از نودن واوه قصاص خودداری
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استلامی است، و دوره دوم، ک  ب  ازانقلا اول، ک  شتامل ده  اول پسشتوند: دورهمیتمایز، تقستیبلا  ب  دو مرحل  قابلدوران پستاانق

دودوره های اجرایی نن درای توان تفاو  در نوع مجازا  و شیوهبندی را میشود. عل، ای  تقسیبمیهای پس از ده  اول مربوطسال

بدنی  اعمال دربرابر مجرمی ، در اکثر موارد از نوع کیفرهایهای قابلاستلامی مجازا ده  اول انقلا مختصترننک  در دانست،. توضتیح

نفر را    600هتای انقلا ، حکب اعتدام تقریبتا  شتتترع دادگتاهبت  حتاکبتصتتتدیالله خلختالی، شتتتخصتتتا، درزمتانای کت  نیت،گونت بودنتد، بت 

بود. همچنی   ای  مجتازا اجرای  (. شتتتیوهKhalkhali,1380:92بودنتد )صتتتتادرکرده غتالبتاعلنی و در ملامعتام  نیز،  گزار   هتا 

مجازا  نبودند، از  شتد تا افرادی ک  قادرب  حمتور در صتحن های ملی و محلی منتشترمیاجراشتده درمنظرعموم، در روزنام کیفرهای

شتد،  بدنی کنارگذاشتت ک  کیفرهایطورید؛ ب داها رخوجهی در نوع و شتیوه مجازا تقابلمان، تحوت زاگذشت،ب  .شتوندوقای  نن مطل 

 .  دشتدریج متوقفها ب ها در روزنام ب  مجازا گردید و انتشاراخبار مربوطها از ملاعام حذ اجرای مجازا 

مذهبی موردبحتث  گرایستتتنت،گفتمتاناستتتلامی باعنوان دوره استتتتقرار  مذکور، درابتتدا، ده  نخستتت، انقلا ب  توضتتتیحتا باتوج 

ها باعنوان دوره تثبی،  دهیب. ای  ستالهای پس از ده  نخست، تا دوران کنونی را موردتوج  قرارمیقرارخواهدگرف، و سترس ستال

 اس،.شدهمذهبی نامیدهگرایسن،گفتمان

 

 مذهبیگرایافول نماد زندان در دورة استقرار گفتمان سنت .3.1

بدنی داد. هایخود را ب  مجازا جای  -اصتلی گفتمان ستاب  قدر عنوان مجازا ب –شتد و حبس ها متحولمجازا در ای  دوران نظام

مستتتلحان   کننده ب  قاااق اقدام، مجازا  11، در ماده  1367مثتال، براستتتا  رقانون مبارزه با موادمخدرو مصتتتو  ستتتال  عنوانب 

قانون را برای مرتب     8مذکور، انانچ  شتخصتی جرایب مصترح در ماده  قانون 9است،. همچنی  در ماده  شتدهموادمخدر اعدام دانستت 

خواهدشتتتد. در ای  موارد مجازا   گرم برستتتد، فرد ب  مجازا  اعدام محکوم 30شتتتود و مجموع میزان موادمخدر، ب  اهارم مرتک 

 گردید.میاجرادمرتک ، در ملاعامفر

گزارشتتتی دربتاره  1360فروردی    18کت  روزنتامت  کیهتان در  طوری، بت استتت،بتارز  کتاملا  دورهبر اجرای علنی مجتازا  در ای   تتأکیتد

ملاعتتام در  قتتااتتاقچیتتان  درنن،منتشتتترکرد  اعتتدام  قتتدردانی  کتت   ننهتتایاز  از  پس  )شتتتتدههخبرداد  ،گستتتترده   Madaniبود 

Ghahfarokhi,1390:233 مثتال، عنوانشتتتد. ب ها نیز منتشتتترمیرف، ک  اخبتار اجرای مجتازا  در روزنام حدی پیحروند ب (. ای

هایی شتتدند. درواق  ااچ انی  گزار زدهداد ک  دونفر گرانفرو  در ملاعام شتتلاق گزار  1358شتتهریور    7روزنام  اطلاعا  در 

 شوند.داد تا از جزئیا  مجازا  مطل مجازا  نبودند، ای  امکان را میاجرایحن ب  حمور در صکسانی ک  قادرب 

نمادی  استت، ک  معنایی فراتر از راهرفیزیکی خویح داراستت،. در ایران  های رویکردنئوکلاستتی ، مجازا  کنشتتیبراستتا  گزاره

خاص است،. اما دانست، ک  درپی انتقال معناییادیتوان نمشتدن کیفرهای بدنی را میو پررن  شتدن حبسکنارگذاشتت پستاانقلا  نیز 

  - دیدطور ک  خواهیبهمان–جمعی در کنار قدر   مهب و استاستی وجدانمهب در ای  دوران، برخلا  دوران ستاب ، ایفای نقحمستئل 

 هاس،.مجازا گیری و ایجاد تحول در نظامبرای شکل

شتتد و در تمام ابعاد جامع  شتتده و عمومی درنظرگرفت ی اجتماعیپس از انقلا ، مذه  ن  امری درونی و خصتتوصتتی بلک  امر

( شتتترععبتتار بتت   (.Najafzadeh,1397:418()Mohadesi,1386:103نفوذکرد  پستتتتاانقلا   دوران  در  همواره  دیگر،  گرایتتان 

یکی از ای  نهادها،    (.Nourpour,1399:68خویح را ابرازدارند )مستتل بودند تا از طری  نمادها و نهادهای مربوط ، گفتماندرتلا 

راستتتا کیفرهای کرد. درهمی توجهی را تجرب قابلمهمی از ای  نهاد، تحوت عنوان بخحها ب مجازا قمتتایی بود ک  نظامدستتتگاه

شتد. براستا  تحلیل رویکردنئوکلاستی ، تغییرا   طورمحستوستی کنارگذاشتت یاف، و کیفرحبس ب شتکل معناداری گستتر بدنی ب 

 ، معانی پنهان را در درون خویح مستتردارند. مذکور

جمعی از تمتامی ارکتان و  دیگر، پس از انقلا ، وجتدانعبتار متذهبی، موجت  تقتابتل نمتادهتاشتتتد. بت گرایستتتنت،استتتتقرار گفتمتان

افکنی  پیاست، برای موجود و تلاشتیاست، علی  وضت گرف،. رهرانقلا  طغیانیستاب  داشتتند، کنارهنهادهایی ک  نشتانی از قدر 

خورد. ی  نمون   میاشتبحاکب نیز ب ستیاستی قدر گفتمانی در ستخنان رهبران(. ای  تقابلkhaje sarvi,1380:111جدیدو )وضت 
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فرمایند:ر فرهن  دادگستری میدادگستری بیانهنگام دیدار با کارکنان وزار  1358خمینی )ره( در سال از نن زمانی است، ک  امام

باشتند ک  مهمتر از هم  قمتام و قمتاو  است، ک  باید  استلامی باید استلامیباید از ریشت  بناشتود. نهادهای جمهوریاست، و  ما طاغوتی

الله خلخالی در نغاز جلست  دادگاه نیز نارربر همی  (. همچنی  ستخنان نی،Zerang,1381:228شتوندو )استلامی مبتنیبر موازی 

غربی  ی  از الگوهایالله مجید استتواراست، و با هیچی انقلابی براستا  ای  نی  از کلامهافرمایند:رعمل دادگاهاست،. ایشتان مینکت 

بود و انقلابی در تمامی  شتتتدهگذاری(. از ننجایی ک  انقلا  ایران برمبنای استتتلام پای khalkhali,1380:76انطباق نیستتت،و )قابل

سیاسی پیح از انقلا  شکل و محتوا با نظامتباط یا شباهتی از لحاظگون  اررف، ک  هیچاجتماعی بود درنتیج  انتظاربرای  میشئون

-Elwellطورذاتی با قدر  ستکوتر دشتمنی دارد )باشتد، زیرا استلام ب وجودنداشتت   -شتدمیستیاستی ستکوتر تلقیک  نوعی نظام–

sutton, 1979: 393). 

قدر  ک  معنای  ستتاب عنوان نمادی از گفتمانر حبس ب پیوستت،. کیفوقوعها نیز ب مجازا استتا ، دگرگونی در نظامبرهمی 

اسلام  شرعهایمثاب  نمادی از نموزهبدنی ب هایشد و مجازا راندهحاشی کرد، ب میگرایی را منتقلشیع  و غر کاهح نفوذ روحانی،

شتد، درنتیج  تداوم استتفاده ازنن، یادنور میستاب  تلقیستیاستیگرایی و نظامقرارگرف،. در ای  دوران حبس نمادی از غر موردتوج 

های کیفری  های مجازا ز اولوی،امذهبی، کیفرحبس گرایستن،دلیل بود ک  درزمان گفتمانهمی ستاب  بود. برمبنایقدر گفتمان

بااستتفاده از اجرای  ستاب ، جایگزی  نن شتد.  عنوان نمادی با معنای بیگانگی و گستست، از نظامشترعی، ب های بدنیو مجازا   خار  شتد

 (.sadati,1401:155شدندو )میبدنی رنمادهای طاغو  دربرابر دید همگان بازتولید و شکست کیفرهای

شتتد. با ستترکو  هویتی وستتیعی ک  در جمعی نیز مطرحگفتمانی میان نمادها، مستتئل  بازتولیدهویتی وجدانتب  ایجاد تقابلب 

گرفت  برمبنای نن، پاستخی دربرابر  صتور استلامی و تحوت گرف،، انقلا جمعی ایرانی انجامب  وجدانمطلق  نستب،مدرنشتب گفتمان

بودن و در ایرانی درنظرگرف،: نخستت، ایرانیتوان برای هوی،ننک  دوپای  مهب را میدوران بود. توضتتیحایجادشتتده درننهویتیبحران

کنند و بااستتفاده از  استلام، خود را کشتفوستیل هری ایرانیان توانستتند ب وهل  بعدی، سترسترردگی ایرانیان ب  استلام. ازنظر شتهیدمط

انتد شتتتدهانتد کت  بتایکتدیگر تقویت،بودهدیگر، استتتلام و ایران دو یتار و دو همراهعبتارتیخود، نن را بت  جهتانیتان بشتتتنتاستتتاننتد، بت نبو 

(Rajaie,1382:55-57 ای .)ایرانی، یعنی استتتلام، بتا پهلوی، یکی از ارکتان مهب هویت،ستتتیتاستتتیبود کت  در دوره نظتامدرحتالی

پهلوی،  ستیاستیاستلامی درهنگام  استتقرار نظامهایب  دی  و ارز توج روگشت،. درنتیج ، رهاکردن روحانیون و عدمروب توجهیبی

کرد. بنتابرای  وقوع ویت، و بحتث ضتتترور  انتختا  بی  استتتلام و ایران مواجت هاصتتتیتل خویح دور و بتا بحرانایرانیتان را از هویت،

خویح یعنی اسلام منظور حفظ و استمرار دو رک  هوی،تلاشی ب  -گرف،ک  با تلا  و جوشح افراد جامع  صور –اسلامی انقلا 

هتای طوتنی جمعی ایرانی برای متد انمتذهبی، خواستتت، وجتدگرایستتتنت،گیری گفتمتانو ایران درکنتار یکتدیگر بود. برپتایی و جتای

 (. Sadati,1401:144اس، )بوده

،  قمتایی تب  نن تغییر در دستتگاهقدر ، استتقرار گفتمانی استلامی از قدر  وب ستاب سترردن گفتمانفراموشتیستب  باید ب بدی 

دیگر، عبار دانست،. ب نی ب  خویشتت جمعی ایرابدنی را نمادی از فرهن  بازگشت، وجدانو تثبی، کیفرهای تمتعیف مجازا  حبس

راستتا، ازننجاک   کنند ک  مواف  عقاید و مشتربشتان است،. درهمی میاجتماعی خود از مناب  نمادینی استتفادهافراد برای ستاخت  هوی،

فاضتتل ، استتا  ن نرمانی و مدیب  جامع ای نزدی و ایجاد جامع  -ک  ویهگی ذاتی و درونی ایرانیان استت،-گرایی استتلام و استتلام

استلامی  گذشتت ، حذ  ونمادهایی براستا  عقیدهب  گفتمانستکوتر مربوطداد، بنابرای  تمامی نمادهایمیاستلامی را تشتکیلانقلا 

شتتترعی، بهتری  منب  نمتادی  برای ستتتاخت   بتدنیهتا بود. بنتابرای  کیفرهتایمجتازا شتتتدنتد. از جملت  ای  نمتادهتا، نظتامریزیپی

با نمادهای  مطلق  و تقابلمدرنیستبشتب قدر گردانی از گفتماندیگر، انقلا  استلامی ایران با رویبیانیشتدند. ب میان تلقیایرانیهوی،

جانب  را برای بازتولید طری ، توانست، تلاشتی هم ایرانی نمود و ازای اصتیلستم، هوی،ب قمتایی، روینن ازجمل  دستتگاهب مربوط

 خویشت  نغازکند.ازگش، ننان ب  هوی،ایرانیان و بهوی،

و گستتتتر     کتاهح توجت  بت  کیفر حبسقتدستتتی شتتتد. بنتابرای  گیری جتامعت جمعی منجربت  شتتتکتلبتازتولیتدهویتی وجتدان  فراینتد

قدستتی دانستت،. در نن  گیری جامع توان دارای معنایی همچون شتتکلمثاب  نماد را میبدنی در ده  نخستت، انقلا  ب هایمجازا 
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تب  نن قدر  جمعی و ب های استتلامی موردتوج  بستتیار وجدانگرف، و ارز قدستتی برمبنای استتلام در ایران شتتکلجامع دوران، 

ستترو، بیهایبود. مثلا در کتا  رنخلاجتماعی، حتی در ادبیا ، نفوذکردهاستتلامی در هم  شتتئونهایزمان، ارز قرارگرف،. درای 

شود  میتبیی   اسلام  حفظشده و حفظ کشور نیز با عبار   خطا   زمان امام  سربازرود، مین کسی ک  برای دفاع از کشور در زمان ج

(Ferasat,1367:86-87  .) انقلا  و قدسی در ایران اوایلدهنده وجود جامع بیان ای  واوگان و عبارا ، همان ادبیاتی اس، ک  نشان

 نن اس،.ب ایجاد فرهن  مربوط

فصتل از تاری  ایران، پیوندی میان ها بود. درای مجازا شتد، نظام جرایب و استلامی متحولهایا  ارز ازجمل  نهادهایی ک  براست

الهی برای  مثاب  مشتتی،شتتد. بنابرای  مجازا  نیز باید ب میالهی تلقیعنوان گناهیمعنا ک  هر جرم، ب جرم و گناه برقرارشتتد، بدی 

اراده(. در ای  دوران کیفر نمتادی بود از جتامعت Sadati,1398:287)شتتتود  نرمتانی درنظرگرفتت ایایجتاد جتامعت  ربتانی را  ای کت  

بزهکتاری نبود، بلکت  در نگتاه  حقوقی برای مقتابلت  بتا پتدیتدهزمتان، مجتازا  تنهتا یت  امرفنینورد. درنناجرادرمیوکتاستتت، بت کببی

قدستی  الهی و جامع توانست، عظم، و تقد  ارادهمی بود ک  میاستلاکیفرهاینمادی ایران نن زمان، استتفاده از عظم،مستلمانمردم

ویهه های ابتدایی انقلا ، ب دانستت، ک  در ستتالتوان ای  مستتئل موکد ای  قمتتی  را می(. امارهSadati,1401:148ستتازد )را نمایان

 Nourpour.etخمینی )ره( بود )، مرج  اصتلی قمتایی، کتا  تحریرالوستیل  امام1361حدودوقصتاص در ستال ازتصتوی  قانونپیح

al,1400:82  .)جزایی کامل و جدید هنوز قانونقمتاییقدر ، نظامستاب ب  گفتمانجزایی مربوطک  با کنارگذاشتت  قوانی ننتوضتیح

ها  دادگاهشتتد، مبنای صتتدورحکب در میکتا  تدوی قمتتایی ک  براستتا  ای عالیجامعی نداشتت،. بنابرای ، مصتتوبا  شتتورای

دوران است،.  فاصتل  میان جرم و گناه درای ی فقداندهندهمورد، نشتانوشترعی درای گرف،. استتفاده از کتابی با موضتوع فقهیقرارمی

 همانی میان جرم و گناه وجودداش،.-دوره، رابط  ای دیگر، درای عبار ب 

بود ک  تمامی احکام و قوانی  توست  خداوند  خویح معتقدرهن نداشت،. زیرا جامع  براستا  فمعناییقانون  دوره، نگار ی ادر

ای  موضتوع   .گردنوری و تدوی  ای  قوانی  برردازداکنون موجودند، بنابرای  مقن  صترفا باید ب است، و هبشتدهبرای انبیامالهی ارستال

مثال، عنوانکرد. ب دوران استتنباطدرنن -عیجمعنوان نماینده وجدانب –استلامی  شتورایهای نمایندگان مجلستوان از صتحب،را می

 The Official)( و محمدفاضتل  The Detailed Proceedings of the Islamic Consultative Assembly ,1981شتجونی )

Report of the Proceedings of the Open Session,1982 استلامی مانند قصتاص مجلس برای  باوربودند ک  احکام( در جلستا

قدستی و پیوند موارد ناررب  عقیده جامع اند. ای شتدهوحی تصتوی مجدد در مجلس ندارند، زیرا در پارلمانب  بررستی و تصتوی زینیا

بودن جامع  کیفری نمادی بود ک  معنای تغییر در فرهن ، استلامیشتدن حقوق گف، استلامیتوانمیان جرم و گناه است،. بنابرای  می

 (. peters,2005:20غربی را دربرداش، )ابر فشارهایو دول، و مقاوم، در بر

مثاب  بخشتی  ، از زاوی  قدر ، ب کیفریهایجمعی ایرانی پستاانقلا ، تحوت  واکنحقدستی در میان وجدانگیری جامع با شتکل

حتاکب بت  شتتترع و ر قتدکرد و نن، توجت  گفتمتانمیجهتانی منتقتلخصتتتوص جتامعت نیز معنتایی را بت  جتامعت  ایرانی و بت   -از جتامعت 

تتازه، بر گفتمتانجتدیتد منطب استتت، کت  دولت،ستتتیتاستتتی نیتازمنتد ننننکت  وقوع انقلا  و تغییر نظتامگرایی بود. توضتتتیحمتذهت 

ایرانی نیز . درموردجامع (Geertz,1973:365)مختلف ایجادکندهایمختلف در حوزهحل مستائلراهخویح را برای یافت خاصستب 

ای  عنوان نیین  توان نن را ب می  -کیفری  عدال،استتا ، نظامشتتد. برهمی میانقلا ، ضتترور  ایجاد انی  تغییری احستتا با وقوع  

قدستی و ایشتده و جامع ریزیمذهبی ک  برمبنای استلام پای گرایبراستا  گفتمان ستن، -های جامع  دانست،برای نمایح ارز 

یافتند.  بر شتترع بودند، گستتتر بدنی ک  منطب و کیفرهای شتتدهراندهحاشتتی زا  حبس ب مجابود، متغیرشتتد.  دادهالهی را تشتتکیل

ایجادشتتده در جامع  و فرهن  نن  معنای تفاو قدستتی، درتلا  برای انتقالهمراه تشتتکیل جامع بدنی ب درنتیج ، بستت  کیفرهای

 کرد.میعنوان ی  نماد، ای  معنا را با خود حملبودند و مجازا  ب 

  دیگر، معانی عبار مشتاهده نیست،. ب جمعی قابلشتد در ای  دوران، مرزبندی خاصتی میان قدر  و وجدانهمانطور ک  مشتاهده

تفکی  نیستتند. طورکامل قابلشتد، ب جمعی با ننچ  ک  از طری  نمادهای مجازا  توست  قدر  منتقل میموجود در میان وجدان

شتده انجامد و در موارد دیگر، معنای منتقلجمعی، ب  تحمیل معنای خاصتی ازستوی قدر  میشتده ازستوی وجدانمنتقلگاهی معنای
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دوران،  داد: درای توان با ی  گزاره توضتیحپذیرد. ای  وضتعی، را میجمعی نن را میشتود ک  وجداناز قدر  ب  مفهومی منتهی می

حتاکب، ابزارهتایی برای  بلکت  خود قتدر  و گفتمتان(،  Sadati,1398:285نثتار قتدر  نبود )ای برای حفظ  تنهتا مجتازا  وستتتیلت نت 

جمعی ایفتاکرد،  مستتتتقتل از وجتداندوران بت  قتدر  هویتیتوان درای بهتر، از ننجتا کت  نمیبیتانرفتنتد. بت شتتتمتار میمجتازا  بت اعمتال

شتده ازجان   منتقلفکی  میان معانیگشت،. درنتیج ، تمینن محستو ب ای برای نیلبود ک  قدر  وستیل بنابرای  مجازا ، هدفی

 پذیرنیس،.صور  کاملامجزا امکانجمعی و قدر  در ای  دوران ب وجدان

 

 مذهبیگرایسنتها در دوره تثبیت گفتمانمجازاتتابش دوباره نمادزندان بر نظام.3.2

بدنی، ک  در ده  نخستت، کیفرهاینهاد. تحولاند  روب استتلامی، اند ازگذشتت، حدود ی  ده  از وقوع انقلا ها پسمجازا نظام

شتدند و مجازا  حبس، مجددا تبدیل ب  کیفری اصتلی شتد تدریج از قانون کنارگذاشتت بودند، ب انقلا  جایگزی  مجازا  حبس شتده

قمایی  ای ب  تمام واحدهایقمایی ، بخشنام وق، قوهالله شتاهرودی، ریاس،، نی،1386در اواخر ستال   و موردتوج  کیفری قرارگرف،.

 90توان ده   ها را میاو  تحول مجازا . نقط 1بودشتدهعلنی ممنوع اعلامصتور بدنی ب هایبخشتنام  اجرای مجازا کرد. درای ابلا 

استتتلامی، مجازا خودگرف،. قانونالزامی ب گشتتت، و جنب ب  قانونکور تبدیلمذده ، بخشتتتنام شتتتمستتتی دانستتت،. درای هجری

عمتتتو، قصتتتاص، شتتتلاق و تبعید، قانون حیا ، قط نام  اجرایی حدود، ستتتل الحاقی ب  قانون مبارزه با موادمخدر، نئی واحدهماده

استلامی، مجازا  شتخص زانی و مجازا   قانونرستیدند. براستاتصتوی تعزیری ب کیفری و همچنی  قانون کاهح حبسدادرستینئی 

ب  نن دوران بود. در ای  قانون استتتثنائی نیز برای اجرای  انقلا  و قوانی  مربوطبار متفاو  از ده  نخستت،زانی  رجب استت،، اما ای 

اجرا امکانای رجب درصتور  عدمدیگر، اجرعبار یافت  ندانست،. ب ارتکا بود و اجرای نن را عملی ضتروری دربرابر جرمشتدهرجب قائل

 . 2شود و تنها ب  مجازا  اعدام زانی و زانی  اکتفاخواهدشدمیمجازا ، متوقفاسلام با اعمالو وه 

واحده خبری از رستید. درای  مادهتصتوی ب   1396ب  قانون مبارزه با موادمخدر نیز در ستال   45عنوان ماده  الحاقی ب واحدهماده

درصتتورتی ک  مشتتمول شتترای   –بود ک  کلی  مشتتمولی  ب  اعدام  واحده مقررکردهنن در ملامعام نبود. مادهو اجرای  بر اعدامتأکید

ب  حبس درج     -ک  کیفری بدنی است،–خواهدشتد و مجازا  ننها از کیفر اعدام دادهدرمجازاتشتان تخفیف  -3اتر  نباشتندمفستدفی

عواملی منجرب  انی  تغییراتی شتدا ج  تغییرا   شتود.  ا میرابر حداقل نن تبدیلی  تا ستی ستال و جزای نقدی درج  ی  تا دو ب

 ها و اولوی، بخشیدن مجدد ب  کیفر حبس شدامجازا دوران موج  تحول در نظامفرهنگی و اجتماعی درای 

دوران  قتدر . درای گفتمتانجمعی و در حوزه  توان نمتادی از تحول دانستتت،؛ تحول در حوزه وجتدانکنونی میمجتازا  را دردوران

از وجتداناستتتلامی، تحوت  مجتازا  هب از گفتمتانهمتاننتد دهت  اول انقلا  بت می  تتأثیرجمعی  قتدر  و هب  دیگر عبتار پتذیرد. 

کند. اما تفاو  استتتاستتتی میان ای  دوران و ده  ابتدایی انقلا  مینفرینی  جمعی در کنار قدر  نقحدوران، همچنان وجداندرای 

مستتقل از  زمان، قدر  ب  هویتی  ننک  باگذشت،جمعی ممک  است،.  توضتیحمی ای  است، ک  اکنون تفکی  میان قدر  و وجداناستلا

توانتد از  نمتادی  مجتازا  قصتتتد انتقتال نن را دارد، میای کت  قتدر  از طری  کنحاستتت،، بنتابرای  معتانییتافتت  جمعی دستتت،وجتدان

 شود، تمایزیابد.  قل میجمعی منتای ک  از جان  وجدانمعانی

 

 جمعیتحول مجازات در آئینه وجدان.3.2.1

نمادی  مجازا  ک  بهتر، کنحعبار احستاستا  است،. ب جمعی بنگریب، نمادی از پاتیحاگر مجازا  را در ای  دوران از زاوی  وجدان

متعددی در ورای خود مستتردارد. یکی از  شود، معانیمیبراسا  رویکردنئوکلاسی ، برای رف  جداافتادگی میان سووه و ابهه ساخت 

جمعی  شتتود، تهذی  احستتاستتا  وجدانب  راهرنن مینماداکیفر نستتب،بیشتتتراباط ان مجازا  ک  باعث اهمی،نهفت  در درومعانی
 

 گردد.با روندتغییرا  ذکرمیجه، نشنایینیس، و صرفا ب البت  تبعی، از بخشنام  الزامی - 1

 .1392اسلامی مصو  سالمجازا قانون 225ماده  - 2

 اند.شده اتر  شناختعنوان افراد مشمول حکب افسادفیواحده ب اهار بند در ماده- 3
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انقلا  خواهان واردنوردن رنج هرا  بیشتتتر ب  مجرم و همچنی  مشتتاهده  جمعی دراوایلننک  وجدانایرانی استت،. توضتتیحجامع 

از  Nourpour.et al,1400:83-84رنج بود )تحیمتلفراینتد ایجتاد انی  اخلاق (.  دوران  جمعی ننتنبیهی درمیتان وجتداندتیتل 

کرد نثارشتده اشتارههایتحمیلی و اندی  برابرشتدن خونعلاوه نغاز جن هایی برای نن و ب توان ب  وقوع انقلا ، پرداخ، هزین می

(Sadati,Nobahar,1397:168) .  جمعی و افکتارعمومی حتالتی نبر جتامعت  ازستتتوی وجتداارزشتتتی و فرهنت  حتاکبدرنتیجت  نظتام

 گش،.  میشدید همراهنن باید با واکنشی  بود. بنابرای  هرگون  تعر  و مخالف، باگون  و الهی ب  خود گرفت تقد 

برای ، افراد از شتتدید ندارد. علاوهبدنیهایمجازا اجرایهایب  مشتتاهده صتتحن جمعی دیگر تمایلیکنونی، وجداناما دردوران

دوران،  جمعی ای دیگر، وجدانعبارتیکنند. ب غب میمجرم نیز احسا شده بر بدنخش ا اعمالو حتی شنیدن خبر کیفرهایخواندن  

نورد؛ بلک  ب  قدر  اجازه اجرای ای  تنها فشتتارهنجاری ب  قدر  برای اعمال اینگون  کیفرها واردنمیاستت،. بنابرای  ن گریزشتتدهرنج

عنوان  . البتت  بتایتد برخی موارد را بت از تحول در فرهنت  درمیتان افرادجتامعت  دانستتت،ای  تغییر را بتایتد نتاشتتتیدهتد.  کیفرهتا را نیز نمی

شتتد  های افکارعمومی ب استت، ک  حستتاستتی،کلی جداستتاخ،. موارد استتتثنام، نن مواقعیاستتتثنام درنظرگرف، و نن را از قاعده

الله توان ب  اعدام قاتل روحشتتود. مثلا میمیایرانی تلقیط قرمز جامع استت، ک  همچنان از خطوشتتده و ازجمل  موضتتوعاتیتحری 

کرد. اجرای ای  مجازا  با ستتروصتتدای فراوان در ملاعام و با حمتتور  اشتتاره  -تری  مردان ایراناز قهرمانان مستتابقا  قوی–داداشتتی 

های ندا و محمدحسی  ک  قتل دو کود  مشهدی ب  نام  گرف،. اعدام قاتلی انجام -1هزار نفر 15حدود –تعدادزیادی از افراد جامع  

شتد نیز در ملاعام و بدی  قمتی جمعی نستب،احستاستا  و حستاستی، وجدانفراوانی پیداکرد و باعث تحری ها بازتا ننها در رستان 

مهری ازجان  ک  با بیگف،  توان از قط  دستت، اوپان مشتتهدی ستتخ . اما درمقابل می2گرف،باحمتتور جم  فراوانی از افراد انجام

 .3قدر  نیز گش،شدن گفتمانشد و شاید منجرب  محکومجمعی نگریست وجدان

کرد، کتاهح نفوذمطل  عنوان نمتاد دریتافت،بت   توجت  مجتدد بت  کیفرحبستوان از  جمعی میای کت  ازجتانت  وجتداناز دیگر معتانی

ب  تبدیل  -همانطورک  ذکر نن گذشت،–های مذهبی  ننک  در اوایل انقلا  استلامی، ارز جمعی است،. توضتیحدینی بر وجدانفرهن 

و دی  اجتمتاعی برپتایت  متذهت   دوران تقریبتا تمتامی نهتادهتایبود. درننجمعی و افکتار عمومی شتتتدهامری مهب درمیتان وجتدان

جمعی  بود. متذهت  عینکی بود کت  وجتدانگرفتت قتدستتتی شتتتکتلای( و جتامعت Najafzadeh,1397:418شتتتدنتد )میگتذاریپتایت 

نگریست،. اما اکنون، عین  مذه  و دی  تنها عین  مورداستتفاده  ب  نن را مینن تمام جامع  و امورمربوطوستیل بود و ب زدهاشتبب 

بنتابرای  (. Mohadesi,1386:80-81استتت، )ذهت  در کنتار متدرنیتت  و تجتدد قرارگرفتت جمعی نیستتت،، بلکت  متتوستتت  وجتدان

ها تنها از  مجازا است، و ب  نهادهای مختلف اجتماعی ازجمل  نظامانقلا  گذرکردهقدستی ده  نخست،جمعی کنونی، از جامع وجدان

ب  امری خصتتتوصتتتی و درونی  ی و عمومی باشتتتد، تبدیلدوران بیح از ننک  امری اجتماع نگرد. زیرا مذه  درای زاوی  مذه  نمی

 (. Khademi.et al,1402:113) 4اس،شده

نیز نیازاس،. بنابرای  ورود تجددب   5ها، افراد پذیرفتند ک  درکنار شرع ب  قانونجرایب و مجازا   ةخصوص در حوزکنونی، ب دردوران 

انقلا  کت  پیونتدی میتان جرم و گنتاه برقراربود و هر ابتتداییبرخلا  دهت   دیگر،عبتار جمعی قرارگرفت،. بت قتانون موردقبول وجتدان

حال، استت،. درزمانشتتدهزمان، ای  پیوند گستتستتت شتتد، درای میعملی ک  جرم بود، گناهی ازجان  شتترع و درنزد خداوند نیز تلقی

شتود. درحقیق،،  ها و هنجارهای جامع  شتکستت ز شتود ک  ارالهی نشتود، اما باعثها و ارادهدارد رفتاری منجرب  نقض ارز امکان

همانی برقرار  -جامع  رابط  ای استت،. دیگر، بی  خواستت، ربانی و هنجارهایجامع  ایجادشتتدههایالهی و ارز شتتکافی میان اراده

 
1- https://www.khabaronline.ir/news/174465/ : 1403نذرماه  10، نخری  بازدید:1390شهریور 30منتشرشده درتاری. 

2 - https://www.khordad.news/fa/news/280109/  : 1403نذرماه11، نخری  بازدید: 1397تیرماه31منتشرشده در تاری. 

 ./https://www.isna.ir/news/96102815192رجوع کنید ب  نظرا  افراد در سای،   . 3

های  است، و در دوران کنونی باید از وجدانرفت بود، ازبی وستیل  نظام ارزشتی واحد ایجادشتدهجمعی واحد ک  در ده  نخست، انقلا  ب بر ای ، وجدانعلاوه .4

 .(Sadati,1398:176)  گف،های ارزشی متفاو  سخ جمعی با نظام

 باشد.معنای تماد میان شرع و قانون نمیوجود ای  عبار  ب  .5

https://www.khabaronline.ir/news/174465/
https://www.khordad.news/fa/news/280109/
https://www.isna.ir/news/96102815192/
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کنونی  دردوران  جمعیدارد متراد  هب قرارگیرند. وجداننیستتت،، بلکت  دو امری متفتاو  از یکتدیگر هستتتتنتد ک  گاهی اوقا  امکتان

در  1توج  بیشتتر ب  حبسها و مجازا کرد ک  یکی از معانی تغییر گرایح نظامتوان استتنباطاست،. بنابرای  میمدرن و متجددشتده

جمعی ایرانی نیستتتتند بلک  درکنار دوران، تنها زاوی  ادرا  وجدانمذهبی درای ها و فرهن فعلی ای  استتت، ک  مذه ، ارز دوره

 کند.مینفرینیرد نقحسایرموا

 

 2قدرت و مجازات: تحولات مجازات ازمنظرقدرت.2.2.3

در ای  دوران، قتدر  هویتی جتدا از  کرد.  نیز بررستتتی  -مثتابت  بخشتتتی از جتامعت توان از زاویت  قتدر ، بت هتا را میتغییر در مجتازا 

قتدر ، نمتادهتای ختاص خود را بتا معتانی ویهه خویح، بت  نهتادی مستتتتقتل شتتتد. در همی  راستتتتتا، نهتاد  جمعی یتافت، و تبتدیتلوجتدان

توان عنوان کنشتی نمادی  در دستتان قدر  قرارگرف،. تمرکز بر کیفر حبس در دوران کنونی را میها نیز ب ایجادکرد. نظام مجازا 

(، افزایح Sadati,1401:156کنونی، نمادی استت، از کنترل اجتماعی )مجازا  دردوران نمادی از تغییر در ستتاختار قدر  دانستت،.

ننک   ها ازجان  قدر  را باخویشتتت  ب  همراه دارد. توضتتیحشتتدن گفتمان جرایب و مجازا اهمی، بروکراستتی اداری و درنتیج  فنی

بت   تری نستتتبت،کردن نهتادهتا و نمتادهتای مختلف اجتمتاعی، وابستتتتگی کبدوران نهتاد قتدر  بتاتوجت  بیشتتتتر بت  بروکراتیزهدرای 

یابی ب  خصتتوص با دستت،قدستتی ده  نخستت، انقلا  و ب بهتر، قدر  با گذار از جامع عبار شتتدید پیدا کرد. ب  بدنی وکیفرهای

های بستتیار و بعمتتا از  ک  دارای هزین –بدنی را  خویح، وابستتتگی خود ب  کیفرهایستتلط تر برای اعمالهزین تر و کبمؤثرابزارهای 

ستاترشتدن تدریجی قدر  در دوران  . درنهای، با دیوان3کردتر ازپیحرن کب  -ورداراست،اندکی درحوزه کنترل اجتماعی برخا تأثیر

معنا  بدی   (.Khademi.et al,1402:109گردید )ها فراهبب  مجازا فنی نستب، ستم، گفتمانب دوم پستاانقلا ، زمین  برای تمایل

ننک  در ها کرد. توضتتتیحجرایب و مجازا خصتتتوص نظامقانون و ب ک  نهاد قدر ، علب و ف  نیز در کنار دی  و مذه  وارد عرصتتت   

ب  ابزارها و یابیدست،  شتدن قدر ،های اعمال ستلط  قدر  نستب، ب  ده  ابتدایی انقلا  و بروکراتیزه، با تغییر در شتیوهکنونیدوران

شتتتدید و بدنی اوایل انقلا  هایجازا ب  ماستتت،، بنابرای  نیازیوستتتایل مختلف برای کنترل اجتماعی افراد جامع  میستتترشتتتده

دیگر،  بیانپذیرد. ب میتأثیرستاتری  شتده و از ستاختار دیوانشتود. درنتیج  مجازا  نیز همچون ستایر نهادهای قدر ، فنینمیاحستا 

نای نن است، ک  ای  تغییر ب  مع است،.جمعی یافت مجزا از وجدانقدر  هویتی  -برخلا  ده  نخست، انقلا  استلامی–دوران  درای 

. در دوره انتدشتتتدهتفکیت عمومی جتامعت   هتاینهتاددر ایران بیشتتتتر از گتذشتتتتت  از    گروهیهتای فردی و  هتای اخیر، هویت،در دهت 

کردند. اما مییکرارا  و مشتتتتر  در ستتتاختاراجتماعی عملصتتتور بودند و ب تنیدهجمعی درهبانقلا ، قدر  و وجداننخستتت،

طورجتداگتان   انتد و هریت  در مستتتیر خود بت شتتتدهجمعی مستتتتقتلتتدریج از ای  قتدر فردی و گروهی بت   هتایکنونی، هویت،دردوران

شتوند و عمل صتور  مستتقل ایجاد میهای نمادی  قدر  نیز ب . درنتیج  کنحگذارندمیتأثیرگیرند و برتحوت  اجتماعی  میشتکل

 کنند.می

باشتد. درحقیق،، درست، است، ک  جمعی نیز میب  خواست، وجدانارستال پیغام توج البت  در برخی از موارد اعمال کیفر نمادی برای 

شتتدن گفتمان قدر  استت،، با ای  حال، شتتده و توج  دوباره ب  کیفر حبس در ای  دوران، نمادی از بروکراتیزهها فنینظام مجازا 

 
است،، ک  هنوز ای  حرک، در ابتدای مستیر است، و ب  مقصتد  شتدهحبس شتروعهای جایگزی اخیر حرکتی از مبدا کیفر زندان ب  مقصتد مجازا هایدر ستال . 1

 دلیل از بیان نن در نوشتار، پرهیزگردید.همی اس،. ب نرسیده

جمعی استت،، بنابرای  تغییرا  درحوزه قدر  و تحمیل معانی ازجان  ای   وجدان  مذهبی و تثبی، نن، ناشتتی از خواستت، و ارادهگرایستتن،ایجاد گفتمان. 2

بود و معانی  عمومی متفاو ازانقلا ، ک  فرهن  قدر  با فرهن  وجدانجمعی اس،، زیرا برخلا  دوران پیحمثاب  تغییر فرهن  در وجدانبخح از جامع ، ب 

جه،، معانی  همی راستا با یکدیگر قرارگرفتند. ب انقلا ، ای  دو فرهن ، هبازشد، در دوران پسرومیب جمعی روشتده ازستوی قدر ، با مخالف، وجدانتحمیل

 گیرد.جمعی نیز قرارمیموردنظر قدر ، موردقبول وجدان

 و  ستوییهب  منظورب   قدر   موارد  ای   در  ک   -مشتهدی  کود  دو و  داداشتی اللهروح  قتل–البت  در ای  مورد استتثنائاتی قرار دارد همچون دو مورد مذکور  .  3

  بعمتا –کند. بنابرای  ب  نااار ب  کیفرهای بدنی  دیگری جز کیفرهای بدنی استتفاده  کیفرهای  از  تواندنمی  اجتماعی کنترل  ب   یابیدست،  برای و  جامع   نواییهب

 .خواهدشد متوسل  -درملاعام
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اعمتال کیفرهتای بتا  را بت  وجتدانقتدر  درمواقعی  ای  پیتام  جمعی، همچنتان  وجتدانهتایکنتد کت  ارز یمجمعی منتقتلبتدنی 

توان از  مورد میباشتتد. درای جامع  میهایجمعی و گروهشتتود و نهاد قدر  هنوز نماینده وجدانمیقدر  نیز محستتو هایارز 

  نهاد دی ، مذه   جملموجود م معنا ک  قدر  از تمامی ارکان، نهادها و نمادهای  نورد. بدی میانب دینی ستخ معنای ایجاد دول،

های (. بنابرای  هرزمان اقتمتاکند، مجازا Mohadesi,1386:92کند )میمنظور حفظ خود و اثرا  خویشتت  استتفادهو مجازا  ب 

خواهدکرد؛ شتود. بنابرای  نهاد قدر  بنابرمصتلح، عملمیجمعی اعمالب  خواست، وجدانعنوان نمادی با معنای توج شترعی ب بدنی  

فرعی و کمتری  کب توج توج  و یا دست،بود و هرگاه مصتلح، در بی دینی باشتد، متوج  ننها خواهدهایب  ارز یاز ب  توج هرگاه ن

 . 1دینی باشد، انی  خواهدکردب  هنجارهاینسب،

برد و  شتود، ناممیاخیر دریاف،ها در دورانتوان از معنایی دیگر ک  از مجازا ها، میشتدن گفتمان جرایب و مجازا درراستتای فنی

ها و نظریا  نخبگانی در زمین   ای ب  نگر در ای  دوره، توج  ویههها و نظریا  نخبگانی استتت،. نن، توج  گفتمان قدر  ب  نگر 

دیگر، روند فزاینده التفا  ب  عبار عنوان ی  نماد مهب در گفتمان قدر  مطرح است،. ب شتود ک  ب مشتاهده میگذاری جزایی قانون

عنوان انتقال معنای جدیدی از ستوی قدر  عنوان تغییرا  ستاختاری در نظام کیفری، بلک  ب تنها ب مجازا  حبس در ای  دوره، ن 

واستط  توج  فزاینده ب  نظریا  و دستتاوردهای علمی نخبگان توان از جان  قدر  ب ا میشتود. ای  تغییر معنا رب  جامع  تلقی می

ستتم، ای  گروه از جامع  شتتد. بنابرای  توج  قدر  ب پردازی و اثرگذاری احستتا دوره فقدان نخبگان در نظری د. درای تفستتیر کر

ها و اقداما  تامینی و تربیتی کشتور مصتو   اجرایی ستازمان زنداننام   نئی   6توان در ماده  شتد توج  قدر  ب  نخبگان را میمعطو 

نظران قمتتایی،  گذاری ایرانی، ب  اهمی، مشتتور  با صتتاح بار در تاری  قانوننمود. در ای  ماده، برای اولی مشتتاهده 1400ستتال 

  اس،.و توج  شده  تأکیدحوزوی و دانشگاهی  

عنوان  تنهتا بت بتدنی، دیگر نت گتذاری، فمتتتایی را ایجتادکرد کت  کیفرهتایزه قتانونهتا در حوهتا و نظریتا  ننورود نخبگتان و بینح

ماندگی فرهنگی بوده و همچنی  تناقمتی نشتکار با روند شتود بلک  نشتانی از عق نمیکننده مفهومی شترعی و مذهبی نگریستت منتقل

استتتلامی و مجازا خصتتتوص درمورد قانونیی ب جزاگذار ایرانی نیز در تصتتتوی  قوانی بهستتتازی و پیشتتترف، کشتتتور دارد. قانون

مختلفی همچون  روز علمی دانشتمندان در علوماست، تا از دستتاوردهای ب زیادی نمودهتلا 1392کیفری در ستال دادرستینئی قانون

ی ناررب  های علم(. اکثر ای  دستتاوردها و پیشترف،Rahmandoost,Bayati,1401:275کند )شتناستی و کیفرشتناستی استتفادهجرم

هتای علمی در ای  علوم بتا  دیگر، پیشتتترفت،عبتار بتاشتتتد. بت اعمتال بر متهمتان و یتا تبتدیتل نن کیفرهتا میهتای قتابتلتخفیف در مجتازا 

قتدر  بت  نخبگتان و نظریتا  نهتایی و خروجیا توجت  بیح از پیح گفتمتاناستتت،. بنتابرای  نتیجت شتتتدیتد و بتدنی مختالفهتایمجتازا 

شتدن نماد حبس با  استلامی و جایگزی اعمال در اوایل انقلا نمادی  کیفرهای ستخ، و شتدیدبدنی قابلی کنحنخبگانی، تبدیل معنا

 های اخیر اس،. معنایی جدید در ده 

 

 گیری نتیجه 

ثر از  أ طورعمیقی متب   تنها ناشتی از تحوت  ستیاستی و حقوقی، بلک ویهه تغییر در مجازا  حبس، ن کیفری در ایران، ب تحوت  نظام

از زمتان تصتتتویت  قتانون مجتازا  عنوان پتدیتداری اجتمتاعی، کت   تحوت  در حوزه فرهنگی و اجتمتاعی جتامعت  ایرانی استتت،. حبس بت 

، تحوت  گونتاگونی را  ردهکرونتدی پیچیتده و مستتتتمر را طی استتت،،داشتتتتت وجودنمتده و تتاکنون تتداومبت   1304عمومی در ستتتال  

عنوان ی  رپدیده اجتماعیو در پیوند با  عبار  دیگر، مجازا  حبس، ب است،. ب کردهافول و صتعودهایی را تجرب سترگذاشتت  و  پشت،

 
تواند قرارداد شترعی را ک  خود با مردم بستت  است، درموقعی ک  نن قرارداد  است، :رحکوم، میک  امام خمینی )ره( نیز در صتحیف  خود بیان کردهانان - 1

تواند هر امری را ا  عبادی یا غیرعبادی ک  جریان نن مخالف مصتالح استلام است، از نن، مادامی ک   جانب  لغو کند. میو استلام باشتد ی مخالف مصتالح کشتور  

تواند از حج ک  از فرایض مهب الهی است، درمواقعی ک  مخالف مصتالح کشتور  تواند از حج جلوگیری کند. حکوم، میانی  است، جلوگیری کند و حکوم، می

 .(Sahifeh-ye Imam Khomeini,vol20,452)  سلامی اس، موقتا جلوگیری کندا
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جامع  موج  دگرگونی در ای  نوع از کیفر  های فرهنگی و اجتماعیتحوت  فرهنگی و اجتماعی شتکل گرفت  و تغییرا  در گفتمان

 شود.می

حبس، ک  دارد  تأکیدبر ای  نکت  فرهن ،  شتناستیتمرکزبر نظری  نئوکلاستی  جامع با  ان  و  شتناستی  پهوهح با رویکردی جامع ا 

تحوت  اجتماعی و فرهنگی   تأثیرای اجتماعی و نمادی ، همواره تح،عنوان پدیدهب  کیفرحبس.  فراتراز مجازاتی صترفا قانونی است،

ها در در  و شتود. ای  دگرگونیمیاجتماعی و فرهنگی جامع  دگرگون  هایزمان با تغییرا  در گفتمانقراردارد و معنای نن درطول

 .  گیردمیهای فرهنگی و اجتماعی جامع  نشأ ، از دگرگونیمجازا  حبسویهه ها، ب مجازا معنای  کاربرد  

بیان دیگر،  ب   ،.استتخودگرفت ب   متفاوتیواستتط  تحوت  فرهنگی و اجتماعی، معانی  عنوان ی  نماد، درگذرزمان و ب ب  حبس

ای  تغییرا  معنتایی در نمتاد    کرد.کنح نمتادی  حبس، در دوران مختلف، معتانی گونتاگونی را بتا خود حمتل و بت  جتامعت  منتقتل می

حتاکب فرهنگی ویهه، تغییرا  در گفتمتانهتای ستتتاختتارفرهنگی در جتامعت  ایرانی استتت،. بت دهنتده دگرگونی، بت  نوعی بتازتتا حبس

ها در دهنده تغییرا  استاستی در نحوه فهب و کاربرد مجازا ک  نشتان  است،داشتت  حبسبازتعریف معانی مرتب  با   ای برعمدهتأثیر

 .جامع  اس،

مطلق ، افول ای  نوع از  مدرنیستتبشتتب یافت  در دوران حاکمی، گفتمانارتکا شتتدن حبس ب  کیفری اصتتلی دربرابر جرایبتبدیل

بدنی حاکی از تغییر در معنایی  ب  کیفرهایمذهبی و توج گرایمجازا  همزمان با فروپاشتتی ای  گفتمان و استتتقرار گفتمان ستتن،

بودن  دلیل ملایبب های ابتدایی انقلا  ن پذیر  حبس در ستالگف، ک  عدمتوانشتود. درواق  میمیاست، ک  از نمادحبس دریاف،

 کرد.  میعنوان ی  نماد ب  جامع  منتقلدلیل معنایی بود ک  کیفرحبس ب بدنی، بلک  ب ب  کیفرهایای  مجازا  نسب،

هتای اخیر و دوران تثبیت، حبس در ستتتالمجتازا   مجتددبت بتدنی و توجت شتتتدن کیفرهتایرانتدهحتاشتتتیت طورمشتتتابت ، بت بت 

دیگر، عبتار بودن نمتادحبس برای انتقتال معنتای موردانتظتار ازجتانت  جتامعت  دارد. بت متذهبی، نشتتتان از منتاستتت گرایستتتنت،گفتمتان

دریاف، ازستوی  کرد، قابلی،میای ک  ای  نوع از مجازا  منتقلدادند و معانیمعنا را ازدست،بدنی توانایی انتقالدوران، کیفرهایدرای 

دلیتل قتادربودن برحمتل معنتای موردنظر، مجتددا تب  تغییر در معنتا، متغیرشتتتد و کیفر حبس بت جتامعت  را نتداشتتت،. بنتابرای  نمتاد، بت 

گی  شود ک  راهر کیفر ب  تنهایی اهمی، اندانی ندارد. ننچ  ک  در ای  زمین  مهب اس،، گفتمان فرهنمیدرنیتج  مشاهدهاحیاشد. 

کنتد و بر مبنتای همی  گفتمتان، ای  نوع از مجتازا  را  ی مختاطت  استتت، کت  براستتتا  نن، معنتای کیفر حبس را دریتافت، میجتامعت 

 زند.پذیرد و یا از قبول و در  معنای نن سرباز میمی

پردازد، بلکت  ها میزا تری از ابعتاد اجتمتاعی و فرهنگی مجتادر ایران، ن  تنهتا ب  در  عمی حبس ای  پهوهح با تحلیتل تحوت  

دهی ب  استتاستتی در شتتکلتواند نقشتتینمده، میدستت، بیفری موجوداستت،. نتایجکهایستتاز بازنگری در مفاهیب و ستتیاستت،زمین 

بشتر  گذاران، پهوهشتگران و فعاتن حقوق تواند برای ستیاست،ویهه، ای  تحلیل میتر ایفاکند. ب کیفری پیشترفت  و انستانیهایستیاست،

کیفری و هایگذاریو نحوه تطور معنای نن، ب  بهبود ستتیاستت،  حبستحوت   ارایی تر از دقی   یدرکایجاد  گشتتاباشتتد، اراک   راه

های رویکرد نئوکلاستتی ، تنها ب  بخشتتی از فرهن  داشتت، ک  گزارهالبت  باید توج خواهدکرد. کیفری کم عدال،اصتتلاح نظام

ها و بازنگری در ستتیاستت، کیفری، باید ب  ستتایر ابعاد  تر از علل تغییر در مجازا   در  جام یابی بدارند، بنابرای  برای دستت،توج 

 فرهن  نیز نظرافکند.

تغییرا  فرهنگی    تأثیرطور مستتقیب تح، ب ، ک  پویا است  ایپدیده  اجتماعی،پدیدارعنوان ی  ب  حبسگف، ک  تواندر نهای،، می

یفری و ک، برای بهبود نظامموضتوعدر  ای   ای حقوقی و فنی بررستی کرد.عنوان پدیدهتنها ب   توان نن راو اجتماعی قراردارد و نمی

 .اس،کاهح اثرا  سومزندان بر زندانیان و جامع ، ضروری
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